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خب پرونده پرســه گردی‌های تاریخی را این هفته اختصاص 
داده‌ایم به دو موضوع بامزه از سرگذشــت سرخابی‌های دهه 
پنجــاه. یکــی‌اش گزارشــی از فــراز و فرودهــای فصلــی از نقل 
و انتقــالات جــام تخــت جمشــیدی اســت که گل سرســبدش 
بلعیدن قرارداد بازیکن تازه تاجی‌هاست و دیگری رودررویی 
پرسپولیســی‌ها با یک بازیکن متقلب حریف که با شناســنامه 
داداشــش بــازی کرده بود. بــا وجود همه این قصه‌هاســت که 
دنیا چالش‌های بامزه‌ای را تجربه می‌کند. کاش اکنون خبری 
از حیدر اهری و بهمن کردانی -دو بازیگر مهم پرونده امروز- 
داشتیم تا بعد از حدود نیم قرن، نظر تازه آنها را هم بشنویم. 
نکته دیگر اینکه فوتبــال ایران در حوزه »بلعیدن قرارداد« به 
دلیــل اینکه دیگر همه چیــز به صورت ماشــینی و کامپیوتری 

آرشــیو شــده اســت امــکان بلــع نــدارد امــا در حــوزه نقــل و 
انتقالات، تمام کلاشی‌هایی که در دهه پنجاه، استثنایی تلقی 
می‌شــد هنوز هم در فصل یارگیری‌ها قابل مشاهده است. به 

عبارتی دیگر، بت عیار هر روز به رنگی درآمده است.
 

 داستان از یک شــب ملس و مرموز آغاز 

شد. از آن شب پر راز و رمزی که یک مرد 1
ســتاره  خانــه  درِ  خنــگ،  و  خُــل  جــوان 
پرســپولیس را به صــدا درآورد و انگار که 
ســازمان مخوف جاسوســی »کا. گ . ب« 
بخواهد مأموریتی فوق سّری را به سرانجام برساند مدارکی را 
کف دست او گذاشت که از فردایش جنجال »بزرگترین تقلب 
فوتبــال ایــران« راه افتــاد. در آن شــب از شــب‌های لاجوردی 
خــرداد 1356 جــوان بدحالــی که ســایه‌اش تلوتلــو می‌خورد 
حوالی ساعت ده شب در خانه پرویز قلیچ را به صدا درآورد. 
در زدنی بی‌موقع که پرویز و فاطی خانم یکه خوردند و به هم 
نگاهی کردند. کیســت این وقت شب؟ پرویز یا هوس دیدار او 

را کرده اســت یا خبری شــوم در راه اســت. به محض گشودن 
در، جوانی را دید که سر در گریبان جلویش ایستاده است. این 
دیگر کیســت این وقت شب؟ پسره جعلق که نمی ‌اشک هم 
بر چشــم داشــت، نــه گذاشــت و نه برداشــت، با همــان لفظ 
غیرمعمولــش کــه واژه‌هــا را در زبانــش می‌کشــید گفــت کــه 
»پرویز خان به موت قســم زندگی دیگه فایده نداره.« کاپیتان 
با حیرت زل زد به چشــمان مراجعه کننده که ببیند این وقت 
شــب آیا زمان تیارت کمدی اســت یا تراژدی؟ این کیســت که 
صــادق هدایــت‌وار از دار دنیا بریده و هوس خودکشــی دارد؟ 
شاید با حرکت دستش یکی به دویی هم کرد که در را ببندد و 
برگــردد پیــش عیــال امــا جوانک در همــان عالم هشــلهف و 
سیاه‌مســت خود باز تودماغی صدایش کرد: »پرویزخان، من 
همه امیدم به شماســت این وقت شب.« کاپیتان پرسپولیس 
که اســم خود را از زبان حریف شــنیده بود مکثی کرد تا به این 
نکته فکر کند که طرف آیا چتربازی حرفه‌ای است یا همچون 
حریفــی قلنــدر، خانه مــراد را اشــتباهی آمده اســت؟ »پرویز 
خــان به موت قســم، ایــن پرســپولیس زندگی مــارو به آتیش 

کشــیده. مــن و رفقــام هم‌قســم شــدیم تــا زمانــی کــه ایــن 
پرسپولیس روپا نشده، پامونو تو امجدیه نذاریم.«

پرویــز دوزاری‌اش افتاد که نکند این بابا هم یکی از طرفداران 
و دلدادگان مجنون و افراطی تیم سرخ‌پوشــان پایتخت است 
کــه شکســت یــک - صفــر پرســپولیس از شــهباز در روز قبل، 
روزگارشــان را ســیاه و کبــود کــرده اســت؟ یــا نکند ایــن بابا از 
همــان قماش تیفوســی‌های بی‌منطق فوتبال اســت که همه 
زار و زندگی‌شــان را گذاشــته‌اند پــای کلوپ‌شــان و با شکســت 
تیم مورد علاقه‌شان، تفکرات خیامی و نیچه‌ای پیدا می‌کنند 
زارت زارت کــه خود را از پهنه دنیا برون ببرند دســتی دســتی 
و نام‌شــان در ســکوهای روبه‌روی جایگاه، ابدی بماند. بهش 
گفت که »برو بچه جون. برو خونه‌ات. این وقت شــب مزاحم 
نشــو. فوتبــال چه ارزشــی داره کــه تو خودتــو به این روز ســیاه 
انداختــی؟ فوتبال همینه دیگه. از قدیــم و ندیم هم گفته‌اند 
که بازی اشــکنک داره سرشکستنک داره. زندگی‌تونو به خاطر 

این فوتبال تباه نکنید.«
پســره نــگاه نــگاه کــرد بــه قلیــچ‌اش امــا تابلــو بــود کــه از آن 
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